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 ١ر على غفرانىتآد

 دهيكچ
ر شرق خراسان، تحت حاکميت اقوام ترک مسلمان، موسوم به قراخانيان، قرار گرفت که              دط سامانيان، سرزمين ماوراءالنهر     قو س از سپ

ى پنجم و   اه در سده . وام يافت د ،)ت سال قبل از يورش مغولان به آن سرزمين        فه( . ق ۶۰۹ـ۳۸۹بيش از دو قرن، يعنى از سال        

اسى، اجتماعى و اقتصادى، در     يس شرائط خاص   و شيعيان اسماعيلى، به سبب وجود      وىعلت  اداى زيادى از س   اه ششم هجرى، گروه  

ى پنجم و اه اين مقاله بر آن است تا حضور پيروان مذاهب شيعى در ماوراءالنهر را در سده  . دنا دهيزگماوراءالنهر حضور يافته و مسکن      

 .ششم بررسى کند

 .اعيليهسم اوراءالنهر، قراخانيان، شيعه،ام :اه دواژهيلآ 

                                                 
 .ستاديار دانشگاه فردوسى مشهدا ١



 مهدقم
خش مهمى از امت اسلامى     ب ،)ى االله عليه وآله   لص(به سبب وابستگى به خاندان پيامبر      يان و علويان،  عيش

پذير از جامعه اسلامى، در سراسر        ان آنان، به عنوان عضوى جدايى     . دنداد را تشکيل مى  
يزى با ساير   مآ تلماطع مختلف تاريخى، زندگى مسا    قم ى اسلامى پراکنده بودند و در     اه سرزمين

ى علمى، فرهنگى و اقتصادى جامعه اسلامى، نقشى فعال اه شتند و در فعاليتاى مسلمان داه گروه
، دوخسبب ماهيت فکرى و سياسى و قومى خاص          هبشيعيان و علويان،    . دندرک و پرشور ايفا مى   

وجوديتشان  م  و نددش ل طرفدار خلافت واقع مى    ياباغلب اوقات مغضوب خلفاى عباسى و اقوام و ق        
 تا شيعيان براى حفظ موجوديت خود به مناطقى امن          دش وضعى سبب مى   چنين. تادفا به خطر مى  

ود لآ ى تعصب اه ، که از گرايش   اج و دور از نفوذ خلافت عباسى پناه ببرند و با مردم مسلمان آن            
ده س زهر، ا لنءاخراسان و ماورا  .  به دور بودند، با مسالمت زندگى کنند       اه  عرب ىا قومى و طايفه  

ين مناطق براى اقامت    رت  از مرکز خلافت عربى و عباسى، از مناسب        ى هجرى، به سبب دور    مود
 .شيعيان بودند

 ـ   اه از قرن ) سادات(ى علوى   اه عه و خاندان  يش«  ، يعنى از روزگار    .ى سوم و چهارم ه
 .)۶۳۱ص ، ۱۳۷۸جى، ان(» .چشمگير داشتند و حکومت سامانيان، در ماوراءالنهر حضورى جدى

 بودن  روددر ماوراءالنهر،    ىونت شيعيان و سادات عل    ود يکى از علل اساسى سک      ياش 
.  بود اج  از عراق و مرکز خلافت عباسى و در نتيجه، عدم دسترسى مخالفان شيعه بدان                اج آن

ن نيز بر خلاف غزنويان و      ايئعلت ديگر آن بود که سامانيان و پس از آنان، قراخانيان و قراختا             
تيجه، سادات و شيعيان با راحتى و امنيت در آن           نلجوقى، تعصب مذهبى نداشتند و در        س انترک

 .ستنديز ديار مى

ى اه يز آنان با شيعيان در قرن     مآ يه و برخورد تعصب   وب ه سلجوقيان بر قلمرو آل    طلس 
، به ويژه ماوراءالنهر،    قرشپنجم و ششم هجرى، عامل ديگر مهاجرت سادات علوى به سمت م            

امير . ن در ماوراءالنهر مورد توجه و احترام بودند       اسوى ديگر، علويان از زمان ساماني     ز   ا .بود
نرشخى، ؛ ۶۳۲شين، ص   يپ(. اسماعيل، املاکى را بر آنان وقف کرد که از پرداخت مخارج معاف بود             

ان در ماوراءالنهر با    يعي، ش ىو زمان نصر بن احمد و اميران بعد از        رد) ۸۳ و   ۴۰،  ۲۲، ص   ۱۳۶۳
ى از درباريان و ديوانيان او به دعوت شيعه اسماعيلى          هنصر بن احمد و گرو    . ستنديز ىمام  تراح

 .پيوسته بودند

محمد بن  . تفر قرن چهارم هجرى، سمرقند از مراکز مهم و اصلى شيعه به شمار مى             رد 
؛ ۲۴۷ـ۱۴۸، ص   ۲، ج   . ق ۱۴۰۸اشى،  جن(. مسعود عياشى حوزه علمى فعالى در اين شهر تأسيس کرد          

 )۶۳۲، ص ۱۳۷۸ناجى، ؛ ۴۱۶ايوانف، ص ؛ ۳۱۷، ص ۱۳۵۱وسى، ط



تساک، نفوذ تشيع را از ماوراءالنهر نيز فراتر برده و معتقد است که حداقل در ميان                 يرپ 
او تکرار  . علويان مورد احترام بودند    و )يه السلام لع(ى سلسله قراخانيان، على   اه يکى از شاخه  

دلونگ، ام(. مرده است شخانيان را نشانه على دوستى آنان       را ق ى على، حسن و حسين در ميان      اه مان

 )، پاورقى۴۱، ص ۱۳۷۵

ز علماى قرن ششم هجرى، که کتاب       ا ،قضنلاگفته عبدالجليل قزوينى رازى ـ نويسنده        هب 
ه حنفى  مه او در دفاع از تشيع معروف است ـ در زمان وى، مردم ماوراءالنهر تا ترکستان،                

) ۴۹۳، ص   ۱۳۳۱وينى رازى،   زق(. ار داشتند رقا)لهآى االله عليه و   لص( اهل بيت پيامبر   لتنزاما به م  ؛ مذهب بودند 

اين سخن  . ستيز  نمى ىا د که در آن زمان در ماوراءالنهر شيعه        يآ ظاهر سخن وى برمى    زا
 گفته است در بخارا و ماوراءالنهر شيعه کم بود، شايد           هک ان الشيعه يعاعلامه محسن امين، مؤلف     

 )۳۴، ص ۱، ج .ق ۱۴۰۳ين، ما(. ده باشدوب قضنلااب کتز برداشتى ا

ينى رازى در جاى ديگر از کتاب خود، با يادکرد رؤساى شيعيان سمرقند و                   وزق 
ن را  يمزماوراءالنهر در قرن ششم هجرى، سخن پيشين خود را نقض و حضور شيعيان در آن سر               

ى اه ى متون مربوط به قرن    لا به لا دروه بر اين،    لاع) ۲۳۳، ص   ۱۳۳۱وينى رازى،   زق (.دنک اثبات مى 
د وش جم و ششم هجرى، آثار و شواهد فراوانى مبنى بر حضور شيعيان در ماوراءالنهر يافت مى               نپ

 :  استريز قرار هب ين آنهارت که برجسته

 .وراءالنهرام ور گروه عظيمى از سادات علوى درضح. ۱ 

مونَه حسينى، مَروَزى     کَ ه،ى انساب، همچون فخر رازى، ابن عَنبَ         اه فان کتاب لؤم 
ى بزرگ و متعدد    اه از خاندان  ،)جدى فى انساب الطالبيين   ملانويسنده  ( ابن فُندُق و عُمَرى      ،اَزورقانى

زکند، چغانيان، وا د که در بخارا، سمرقند، چاچ، فرغانه، اخسيکت، ترمذ، خجند،    نا سادات ياد کرده  
 دند و بسيارى از آنها نقيب     رک  مى گىنداسپيجاب، نسف و ديگر شهرها و روستاهاى سمرقند ز         

 تصريح نشده است، اما بررسى سلسله نسب اه در متون تاريخى، بر شيعه بودن اين خاندان. داشتند
؛ ۲۶۹ و   ۱۰۸،  ۳۴ ص ،. ق ۱۴۰۹رى،  مع(. د که بعيد است شيعه نبوده باشند      هد آنان به خوبى نشان مى    

، ص  . ق ۱۳۸۸طبا،  اابن طب ؛ ۱۸۹ و   ۱۶۲،  ۸۱،  ۷۱،  ۲۸ص  ،  نىمروزى ازورقا ؛ ۶۲۰ و   ۶۱۸،  ۶۲، ص   . ق ۱۴۱۰بيهقى،  

ا در يک مورد، ذهبى در      هنت) ۱۸۳ و   ۱۵۸،  ۱۰۳،  ۹۸، ص   ۱۳۴۶ابن عنبه،   ؛ ۳۲۲ و   ۲۰۲،  ۱۹۶،  ۱۳۳،  ۴۵
)  ق ۴۸۲. م( على بن ابى يعلى مظفر       مسا يک علوى حسينى به نام ابوالق      زا  اعلام النبلاء  ريسکتاب  

 )۹۲ـ۹۱، ص ۱۹، ج .ق ۱۴۱۳بى، هذ(. راءالنهر بوده استاو م دراه ياد کرده که شيخ شافعى

. دنا  برخاسته اج علماى بزرگى از آن   . قند از مراکز عمده شيعيان ماوراءالنهر بود      رمس 
ند تن از سادات و علماى      چ ،دند فى ذکر علماء سمرقن    قلادين ابوحفص عمر نسفى، نويسنده      لا نجم

سيد، امام اَجَلّ،   «از جمله يکى از آنان با القاب         ؛ دهبرستند، نام   يز شيعه را که در سمرقند مى     
اشرف بن محمد بن ابى     ؛  و الصين  قرشئمة، ملک علماء الم   لاا صدرالاسلام و المسلمين، قطب   



القاب  زا) ۹۳، ص ۱۳۷۸فى، سن( .ياد کرده است» دگان على بن ابى طالب اونو از   )  ق ۴۶۸ت  (شجاع  
ى او کاملا پديدار    ع عظمت علمى و موقعيت ممتاز اجتما      ه،ردو عناوينى که نسفى براى او به کار ب        

 ىلااستانى آورده که حکايت از احترام و جايگاه وا         د ،ندقلااو در جاى ديگرى از کتاب        . است
از علماى  )  ق ۴۸۳. م(ه الکدنى   ان ش بامام ابو احمد عبداالله بن على       «: علويان در آن شهر دارد    

با خود به بالاى منبر برد  ، بعد از اقامه نماز، دو علوى رافت رسمرقند، وقتى که براى نماز باران
. م( امام، ابوالقاسم على بن عقيل       ديس) ۳۴شين، ص   يپ(» .و به هنگام دعا، خداوند را به آنان قسم داد         

حترام ا دلسادات سمرقند مدفون و قبر او مور      ا داز سادات بزرگوارى بود که در مشه      )  ق ۵۲۶
ان علويان در سمرقند به نام سيد       گزى ازورقانى، از يکى از بزر     ورم) ۵۶۱شين، ص   يپ(. م بود درم

وزى ازورقانى، بى تا، ص     رم(. اسفهسالار حسن بن امير واعظ ياد کرده که به دست محمد خان کشته شد             

) ۱۷۸ و   ۱۶۲شين، ص   يپ(که از اعقاب جعفر طيار بودند،        ناين از سادات کوى بيمارست    نچ هم وا) ۱۲۲

، محمد بن محمد بن زيد علوى حسينى         ديکى از علويان قدرتمند شهر سمرقن      . ست گفته ا  نخس
او يک بار به سفارت از      . بغدادى، معروف به شريف مرتضى علوى، از بغداد به سمرقند آمده بود           

 ـ ظاهراً   . ق ۴۸۰او در سال    . در بغداد رفت  )  ق ۴۶۷ .م(ماوراءالنهر، نزد خليفه عباسى القائم      
سد و غضب خضربن ابراهيم     حفراوانى که کسب کرده بود ـ مورد         ت  روبه علت قدرت و ث    

ته ذهبى، شريف مرتضى باغ بزرگى      شونبه  . رار گرفت و به قتل رسيد     ق ،قراخانى، حاکم سمرقند  
 از وى خواست تا يک روز او را در ،ميحاکم ماوراءالنهر، خضر بن ابراه    . در سمرقند ساخته بود   
ريف همچنان مخالفت   شاو اصرار کرد اما     .  جواب رد داد   اناقشريف به خ  . باغ خود مهمان کند   

 ۱۴۱۹ذهبى،  ؛ ۶۲، ص   ۱۳۶۲يفينى،  رص(. خضر خان او را کشت و اموالش را تصاحب کرد         . درک مى

ن او در سمرقند زبانزد     اواثروت فر . ف مرتضى علوى، عالم و تاجر بود      يرش) ۹ـ۸، ص   ۴، ج   .ق
نى مانند امام،   يذهبى از او با عناو    . وى حديث بود  راو  ى زيادى جمع کرده     اه او کتاب . همگان بود 

 دينار  ۱۰۰۰۰حافظ و ابوالمعالى ياد کرده و گفته است که بخشش و زکات هر سال او به                     
 روستا را در تملک خود      ۴۰، حدود   »کَشّ«او در سمرقند محترم بود و در حوالى          . يدسر مى

ر شريف  سر بن محمد، پ   هطا) ۶، ص   ۲، ج   . ق ۱۳۸۸ ونه حسينى، مک؛ ۵۲۱ ، ص ۱۸، ج   . ق ۱۴۱۹بى،  هذ(. داشت
به دليل نامعلومى در    .  ق ۴۹۲او در سال    . مرتضى، نيز ظاهراً مرد با نفوذ و قدرتمندى بود         

سادات علوى   رگف الاشرف، ابوشجاع علوى، از دي     يرش) ۹۲، ص   ۱۳۷۸فى،  سن(. سمرقند کشته شد  
خان، فرزند محمد خان قراخانى،     ر  نص عليه   ىا سمرقند بود که به علت شرکت داشتن در توطئه        

 ) ۳۷، ص ۷ و ج ۶۱۹، ص ۶، ج . ق۱۴۱۲ن اثير، با(. ل رسيدتق به.  ق۵۲۴سال  در

شمارى از آنان از بزرگان جامعه بودند       . ستنديز بخارا نيز سادات علوى و شيعيان مى       رد 
ز حمله   ا پسبنا به نوشته ابوالفضل بيهقى دبير،         . و در ميان مردم، احترام خاصى داشتند        



، يک علوى که از محتشمان آن ديار بود، براى گفتوگو           .) ق ۴۲۳(را  اخوارزمشاه آلتونتاش به بخ   
 )۴۴۵، ص ۱۳۵۰هقى، يب(. با وى فرستاده شد

د بن احمد بن على بن عبدالرحمان علوى، از علماى بزرگ شيعه در ماوراءالنهر،                محم 
ه محمد  يقف) ۱۶۰، ص   ۱، ج   . م ۱۹۷۴الدبيثى،ن  با(. ودرس د و اشعارى به عربى مى     رک حديث روايت مى  

، از سادات علوى و اهالى سمرقند، در        .) ق ۴۹۱ـ۴۳۷(بن محمد بن احمد علوى، ابوالوضاح،       
 رحل  اج اره به سمرقند بازگشت و براى تدريس در آن        بودد و حجاز سفر کرد و       ادغطلب علم تا ب   

 )۱۰۸، ص . ق۱۳۹۳روف، عم(. ندکفااقامت 

 آن ديار به خراسان بود که        ربزرگ ماوراءالنهر و نزديکترين شه     ى  هاذ از شهر  مرت 
يکى . دنستيز  مى اج سادات علوى و علماى شيعه بسيارى، به ويژه در قرن ششم هجرى، در آن              

سلام جعفر بود که به وزارت سلطان محمود بن         لاا از علويان بزرگ ترمذ، سيد صدرالدين نظام      
ر علوى  گيد) ۲۴۳ـ۲۴۲، ص   ۱، ج   . ق ۱۳۸۸ونه حسينى،   مک(. ديسر.)  ق ۵۵۷. م(جر،  نس محمد، خواهرزاده 

شين، ج  يپ( .مدوح اديب صابر ترمذى بود    م ،.)ق ۵۵۵. م(بزرگ ترمذ، مجدالدين على بن جعفر علوى        

 در  ىا ظاهراً تصميم داشت رصدخانه    وا) اديب صابر ترمذى در موارد متعدد او را مدح کرده است          . ۲۴۱، ص   ۱
شين، ص  يپ(. فت و مدتى زندانى شد    ر حسد و سوء ظن سران حکومت قرار گ        ردموترمذ بسازد که    

ات ترمذ بود که به     داس شريف کمال الدين عثمان بن ابن بکر بن عبداالله حسينى علوى، از              ديس) ۲۴۲
ورترين سيد علوى   هشم) ۸۳، ص   ۱، ج   . ق ۱۳۸۲نى،  سح(. در گذشت .  ق ۵۸۸هند رفت و در سال      

وارزمشاه، در اوايل قرن هفتم     خذى بود که سلطان محمد      مرت) الدينءعلايا  (علاء الملک    ،ذترم
صدى خلافت و   ت ى را برا  وا ) ق ۶۲۲ـ۵۷۵: فتلاخ(هجرى به دنبال اختلاف با خليفه عباسى الناصر         
، ۴ميرخواند، بى تا، ج     ؛ ۹۷، ص   ۲، ج   . ق ۱۳۳۴ينى،  وج(. انتقال خلافت از عباسيان به علويان مطرح کرد       

 ) ۳۹۹ص 

ى عربى و فارسى در آن ديار سروده        اه  زبان هب )يهم السلام لع(ح ائمه دم رى که در  عاشا. ۲ 
 .شده و به صورت پراکنده در متون ادبى آن زمان باقى مانده است

م خطيب عبدالسلام بن ابوالقاسم صابونى کشى، از جمله شاعرانى بود که در جلسات               اما 
نى زوس) ۳۹۲، ص   ۱۳۷۸فى،  سن(. اندوخ ىم )ملالسيه ا لع(عمومى، اشعارى عربى در مدح امام على       

 ىا او قصيده . ودرس  مى رعش)يه السلام لع(سمرقندى، شاعر مشهور قرن ششم هجرى، در مدح على         
. ودرس )ى االله عليه وآله   لص(تند و تيز در دفاع از حقانيت آن حضرت براى جانشينى پيامبر            رابلند و بسي  

کرده، حضور قدرتمند    امهقا )يه السلام لع(نيت امام على  قا ح يى که وى بر   اه زبان شعر و نوع استدلال    
ص  ،۱۳۳۸زنى سمرقندى،   وس(. دهد شيعيان را در ميان سنيان حنفى مذهب آن ديار به وضوح نشان مى            

 عنوان  هب )يه السلام لع(در اشعارى که در مدح يکى از سادات سمرقند سروده، از امام حسين             ىو) ۲۷۴
 ) ۱۴۵ن، ص شييپ(. شاه شهيد ياد کرده است



 نز تخمه جمشيد و نز گوهر مهراج*** ه شهيدى انسل حسين بن على ش زا

 از اعتقادات   هک )ملاسليه ا لع(اشعار سوزنى سمرقندى، اعتقاد به ظهور مهدى موعود         رد 
 کرده  ىلجشد و در يکى از اشعار او چنين ت        اب اساسى شيعيان است، مفهومى کاملا شناخته شده مى       

 :است

 زمانه خواهد بر کران رسيد چون مدت*** يد صاحِب قِران برون  آدىند مهيوگ

 )۱۵۹ـ۱۵۸شين، ص يپ(

نى سمرقندى در جاى ديگر از اشعار خود، به آرايش خاص علويان سمرقند اشاره               زوس 
 :ختندير يد آنان گيسوى خود را تا روى پيشانى مىوگ کرده، مى

 )۲۱شين، ص يپ (»رو هِلَد علوىوار پيش برف وسيگ«

اى حرمت و   راد ز سادات بزرگ ماوراءالنهر، که    اديوان سوزنى سمرقندى از چند تن        رد 
اما از ؛ گانى آنان اطلاعى در دست نيستدنز  اجتماعى و شهرت بالايى بودند، ياد شده که ازراباعت

. القاب و عناوين خاص آنان پيداست که مقام و موقعيت دينى و علمى قابل توجهى داشتند                    
شين، ص  يپ(دين عمر،   لا خارالدين رضا بن شمس   تفا )۱۶۰ـ۱۵۹شين، ص   يپ(دين،  لا  اشرف بن ا اطهرالدين

ب ديوان  حاص(دين محمود بن عبدالکريم حسينى      لا جات) ۳۲۰شين، ص   يپ(ءالدين محمد،   لاع) ۱۸۰ـ۱۷۹
 .جمله سادات ممدوح سوزنى بودند زا) ۱۴۵ـ۱۴۴شين، ص يپ() استيفا

يه عل(ى گوى، کربلا و شهادت امام حسين         رسپاديوان عمعق بخارايى، شاعر        رد 

 )۱۳۶ ص ،ىيعق بخارامع(. ومى شناخته شده بودهفم)السلام

يکى از سادات   .  ق ۵۳۳رى ابيوردى، شاعر معروف دربار سنجر سلجوقى، در سال          ونا 
ورى نا(.  بلند ستوده است   ىا در قصيده » سيد ترمذ «و  » سلطان السادة «عالى مقام ترمذ را با عنوان       

 )۴۱۷ـ۴۱۵، ص ۱۳۴۰دى، وربيا

يز اشعارى در   ن ،ى، شاعر پارسى گوى ماوراءالنهر در قرن ششم هجرى         گ اسفرن فيس 
) ، مقدمه ۱۳۹۹فرنگى،  سا(. دنا مدح سادات علوى دارد که بعضى آن را دليلى بر شيعه بودن وى دانسته             

۲۵۴، ۲۳۱، ۱۵۲ص ، ينشيپ (.اشعار متعددى در مدح صدرالاجل جلال السادة حسينى سمرقندى دارد    وا

صريحاً خود را سنى     رعين حال، اشعارى در ديوان سيف هست که در آنها شا            ا اب) ۳۹۴ و   ۲۹۱،  
 )شين، مقدمهيپ(. مذهب خوانده است

 . مجالس نقل حديث در ماوراءالنهررد )يها السلاملع(ايت حديث در فضايل اولاد فاطمهور. ۳ 

د ونى ب اسکهجرى در سمرقند، از جمله      م  ششاهرالصباغ نسفى، از علماى قرن      ط ن ب رمع 
 )۴۷۵ ص ،۱۳۷۸فى، سن(. درک ل مىقن ثيدح)يها السلاملع(که در فضايل فرزندان فاطمه

 .ادارى در روز عاشورازع. ۴ 



به نوشته سمعانى، ابو حفص عمر بن       . اين باره فقط يک خبر مکتوب در دست داريم         رد 
فاق نال بسيارى داشت و ا    وما.)  ق ۴۵۴. م(ى  حمد بن حسن شاهينى فارسى سمرقند      م ناحمد ب 

، ص  ۳، ج   . ق ۱۴۱۹عانى،  مس(. د، روز عاشورا بودرک از روزهايى که در آن انفاق مى. درک بسيار مى

۳۹۰( 

 

 اعيليهمسا
 ،)يه السلام لع( از شيعه است که به امامت اسماعيل، پسر بزرگ امام جعفر صادق            ىا اعيليه، فرقه مسا
. ستا هامامت به او ختم شد      هجرى در گذشته،   ۱۴۳ماعيل در سال    اسه   ک اج از آن . عتقد است م

، ۴بن، ج   رک(. دنا يز ملاحده و قرامطه نام برده     مآ اسماعيليه را باطنيه و گاهى نيز با عناوين تخطئه        

 )۶۳۵، ص ۱۳۷۸ناجى، ؛ ۴۴۹ص 

وم  س دهموجب رواياتى که نوعاً به دست دشمنان اسماعيليه رواج يافته، اين فرقه در س              هب 
 خود را از نوادگان اسماعيل به شمار         هک الله بن ميمون قداح،   اهجرى با دعوت فردى به نام عبد      

رد، پايه گذارى شد و فرزندان او به عنوان نخستين داعيان مذهب اسماعيلى در شهرها و                 وآ مى
. ندختى اسلام، به ويژه در مناطق مختلف ايران، به نشر اين مذهب پردا            اه نواحى مختلف سرزمين  

 ،۱۳۶۶کاشانى،  ؛ ۲۱۰ و   ۱۱، ص   ۱۳۵۸بغدادى،  ؛ ۲۶۶ـ۲۶۴ صابن نديم، بى تا،     : به نقل از  . ۶۳۵، ص   ۱۳۷۸جى،  ان(

 ) ۳۲ـ۲۷ ص

ت لود ـ   ) ق ۳۲۲. م(، عبيداالله بن محمد ـ ملقب به مهدى          .ق ۲۹۷ حدود سال    رد« 
 دولت پس از    نيا) ۲۷ـ۱۷ ، ص ۵ ق، ج    ۱۴۱۲ن اثير،   با(. بنا نهاد ) تونس کنونى (فاطميان را در قيروان     

همزمان با تأسيس دولت فاطميان در آغاز       . تقل گرديد نما  ج بدان.  ق ۳۵۸سال   تسخير مصر در  
سده چهارم هجرى، مبلغان اسماعيليه به طور فعال به نشر اين مذهب در ايران پرداختند و خراسان 

ت، يکى از مناطق    فخلايايى خاص و نيز دورى از مرکز        فارو ماوراءالنهر را به سبب شرائط جغ      
ى اه ن توانستند با جذب پيروانى، حتى در بالاترين رده        انآ. ت خود قرار دادند   ارش تبليغ تسگمهم  

در پى نفوذ   . کشورى و لشکرى، پايگاهى در قلب قلمرو سامانيان يعنى ناحيه سغد به دست آورند             
۳۰۱حک  (د سامانى   حم ا مبلغان اسماعيليه در آن ديار، بعضى وزيران و درباريان امير نصر بن           

؛ ۱۷ـ۱۶۹ م، ص    ۱۹۹۰ثعالبى،  : به نقل از  . ۶۳۶ص   ،۱۳۷۸جى،  ان(» .اسماعيلى در آمدند به کيش)  ق،۳۳۱ـ

 )۱۳۳، ص ۱۳۶۶کاشانى، ؛ ۲۸۹ـ۲۸۷، ص ۱۳۴۰نظام الملک، ؛ ۲۹۴ـ۲۹۳، ص ۱۳۵۰ى، خلبواعظ 

راءالنهر او م  از مرگ نصربن احمد و در آغاز کار نوح بن نصر، اسماعيليان که در               دعب 
ابن نديم،  ؛ ۱۷۱ـ  ۱۷۰، ص   . م ۱۹۹۰البى،  عث(؛ ام شدند ع لته بودند به شدت قت    فقدرت و نفوذ فراوانى يا    

 با وجود اين قتل عام و شدت عملى که نوح بر ضد             اما) ۲۴۰، ص   ۵ ق، ج    ۱۴۱۲ابن اثير،   ؛ ۲۶۶، ص   ات بى
بلکه از شکل علنى به     ؛ شد ن اسماعيليان به خرج داد، دعوت اسماعيليه در ماوراءالنهر خاموش         



۱۳۷۵ترى،  فد(.  ادامه داد و هواداران متعددى را جذب کرددوخبدل گشت و به حيات  صورت مخفى

 و عموى بو على سينا، حکيم و فيلسوف مشهور مسلمانان، از جمله اسماعيليان بودند               ردپ) ۱۹۶، ص   
 )۵۵۵ ص ،۱۳۷۱طى، فق(. دندرک  زندگى مىاراکه در حوالى بخ

يى که در   اه رگونىگد  به دنبال تحولات و    واد فرهاد دفترى، پس از سامانيان        تق اع هب 
ى شرقى  اه ى شرقى ايران ايجاد شد، ظاهراً دعوت اسماعيلى در سرزمين         اه ماوراءالنهر و بخش  

اما ؛ دراين دوره، دعوت به صورت سرّى بود       . عالم اسلام، از توفيق بيشترى برخوردار بود       
۴۰۸ى  اه ه تن از آنان در حدود سال      سالنهر بودند که به علل نامعلومى       اءورداعيان بزرگى در ما   

آن ديار را ترک کردند و به مصر رفتند و اساس مذهب جديدى را که مبتنى بر                    .  ق ۴۱۰ـ
ترى، فد(. بود يعنى مذهب دَرَزى يا دَروُزى را بنيان نهادند         .)  ق ۴۱۱. م(طمى  اف اکمحلاالوهيت  

 )۱۹۶، ص ۱۳۷۵

ر د ،مانند ديگر مسائل اسماعيليه   هن سه تن و علت کوچ آنان به مصر،           ايب   و نس  لصا 
مت قراخانيان، ماوراءالنهر   وکحاحتمال اين که آنان به علت ترس از         . پرده ابهام باقى مانده است    

 به ثبات و استقرار     اه زيرا قراخانيان در اين سال    ؛ را ترک کرده باشند، بسيار ضعيف است       
ه آنان از سوى    ک لاين احتما . ردازندپ بتوانند به تصفيه مذهبى منطقه ب       کهد  چندانى نرسيده بودن  

 .خليفه فاطمى مصر فراخوانده شده باشند، بعيد نيست

ره رفت  هاقبه  .  ق ۴۰۸ال  س ر از آنان مردى به نام فَرغانى، داعى فرغانه، بود که د           ىکي 
اعى سمرقند، بود که همزمان      د ى،ى ديگر، حمزة بن عل    عاد) ۲۰۱دانى، ص   مح(. و مدتى بعد کشته شد    

محمد بن اسماعيل درزى    . انى به مصر رفت و آثار متعدد مذهب دروزى را تأليف کرد            غبا فر 
نيز، که تُرکى از مردم بخارا و احتمالا در آن شهر داعى ) نوشتگين(معروف به نشتکين ) دروزى(

 اردرزى نام خود     بهذ م بعيد نيست که  . تسبود، به مصر رفت و به نهضت فرغانى و حمزه پيو          
فرهاد دفترى، او را از رقيبان حمزة بن على شمرده که به صورت               . فته باشد راز اين داعى گ   

 )۲۲۷، ص ۱۳۷۵ترى، فد(. کشته شده است.  ق۴۱۰مرموزى در سال 

 از رفتن اين سه داعى بزرگ از ماوراءالنهر به مصر، دعوت اسماعيلى به صورتى               دعب 
رخ داد، کاملا   .  ق ۴۳۶ سال   راز شواهد و حوادثى که د      . داد ىم همداپنهانى به حيات خود ا    

ى قراخانيان، که حنفى بودند و      اربکه اسماعيليه در ماوراءالنهر حضورى فعال داشت و          تسپيدا
در پى چنين احساس    . تفر ميدند، خطرى جدى به شمار مى     ان خود را مولاى اميرالمؤمنين مى    

. خارا قتل عام کرد   بدر  .  ق ۴۳۶سماعيليه را در سال     ا زاى  خطرى بود که بُغراخان عده زياد     
ظاهراً علت اين قتل عام آن بود که داعيان اسماعيلى مردم را به بيعت با مُستَنصِر، خليفه فاطمى،                  

، ۱۳۴۴بارتولد،  ؛ ۲۴۶، ص   ۱۳۷۵دفترى،  ؛ ۱۲۵، ص   ۶، ج   . ق ۱۴۱۲ن اثير،   با(. دندرک ترغيب و تحريض مى   

 داعيان فاطمى بودند و مردمى که       زد که اعدام شدگان ا    يآ ين بر مى  نچ رثيسخن ابن ا   زا) ۲۳۹ص  



 پيوسته و مذهبى مخالف مذهب رسمى آن ديار آشکار کرده بودند، تازه به دعوت                   اه بدان
تباط با گسترش فتوحات    را د اين اقدام قراخانيان، بى     سر به نظر مى  .اسماعيليان پيوسته بودند  

ى خود را از مذهب رسمى وچون آنان پير؛  ايران نبوده باشدزىرکسلجوقيان در مناطق شرقى و م
ى جنوبى ايران عقب اه سنت و خلافت عباسى اعلام کرده و آل بويه را هم به سمت عراق و بخش

 .رانده بودند

اما نتوانست به حيات کيش اسماعيلى در       ؛  اقدام بُغراخان، افراد زيادى را به کشتن داد        نيا 
 زنده ماند و همانند ديگر نقاطى که        ن اسماعيلى در منطقه سُغد همچنا     تودع. آن ديار پايان دهد   

بعد فرهنگى و چه در بعد نظامى ـ به            در هتحت سلطه ترکان سنى مذهب در آمده بود ـ چ          
 ) ۲۴۶ـ۲۴۵، ص ۱۳۷۵ترى، فد(. صورت کاملا سرّى به حيات خود ادامه داد

، داعيان  ) ق ۵۱۸ـ۴۸۳ک  ح (حاصبارد لوئيس معتقد است که در آغاز کار حسن           نرب 
يى که زبان و فرهنگ ايرانى داشتند،       اه ، نخستين موفقيت بزرگ خود را در سرزمين        ىاسماعيل

 ) ۱۴۱، ص ۱۳۷۱ئيس، ول(. يعنى در شرق و غرب ايران، و آسياى مرکزى به دست آوردند

 رمي، احمد بن خضر قراخانى، ا     . ق ۴۸۸ى بعد از آغاز دعوت حسن صباح، در سال          تدم 
؛  کيش اسماعيلى از سوى علماى سنى مذهب محکوم و اعدام شد           ناده شده سمرقند، به اتهام داشت     زآ
) ۳۵۹، ص ۶، ج  . ق ۱۴۱۲ن اثير،   با(.  چه اسماعيلى بودن وى جاى ترديد دارد       رگا) ۲۴۶، ص   ۱۳۷۵ترى،  فد(

گرى يحاب ا در آن زمان، اسماعيليان متهم به      . يسد وى متهم به اباحيگرى بود      ون  اثير مى  نبا
 .تهمتى بود که پيروان دين مجوس در معرض آن قرار داشتند ند، بلکه معمولا ايندش نمى

ى پنجم و ششم هجرى در      اه يى نيز از حضور پيروان کيش اسماعيلى در قرن        اه رشازگ 
 ) ۱۰۹، ص ۱۳۶۲ايى، دف(. ناحيه بخارا موجود است

راءالنهر را  وامدعوت در    راکح  حسن صبا : يسدون ئى خراسانى، بدون ذکر منبع، مى     ادف 
، از حسن   ) ق ۵۶۹. م(دين محمد، معروف به سوزنى سمرقندى        لا شمس. درک يت مى انيز هد 

.  ق ۵۱۸حسن صباح در سال     . صباح ارشاد گرفته و براى انجام دعوت به سمرقند رفته بود            
 )۱۰۸ ص، شينيپ(. احتمال ارتباط او با حکيم سوزنى سمرقندى محل ترديد است. درگذشته است

نى و  مشدود و   ب انهر در نيمه دوم قرن ششم هجرى هويد       لر اسماعيليه در ماوراءا   وضح 
گاه فتواى ضد اسماعيلى در بلخ و       . مخالفت فقهاى سمرقند و ترس از حضور آنان ادامه داشت          

، از فقهاى سمرقند درباره رفتار با        . ق ۵۷۷سال   رد) ۳۴۳جسن، ص   اه(. دش سمرقند صادر مى  
ين جواب آنان آن بود که بايد تمامى کسانى         رت يمملا.  قصد توبه داشتند، سؤال شد     هک ىاناسماعيلي

از نظر آنان، توبه    . باز گردانند  مد، به دين اسلا   نا را که گمراه ساخته و به دين خويش درآورده        
 )۲۴۹، ص ۱۳۴۳شين، يپ(.  جز مرگ فراروى آنان نبودىا  و چارهدش رفته نمىيذپاسماعيليان 



اخبار کمى . ى اسماعيلى ادامه داشتاه عاليتف، در مجاورت ماوراءالنهر، نيز  مزرا خو رد 
که به گفته دفترى، اسماعيلى بود       ـ  و نحل  للمشهرستانى، مؤلف   .  در دست است   اه از اين فعاليت  

) ۴۲۳، ص   ۱۳۷۵ترى،  فد(. دمآ ه به شمار مى   نوگداشت که اسماعيلى     ىبـ در خوارزم مجلس مکتو    

 در دربار خوارزم    ىا تابعيت از الموت، نماينده     که اسماعيليان قهستان، در عين     هدرکن  سن گما جاه
 ) ۴۴۶، ص ۱۳۴۳جسن، اه(. داشتند

رش ديگرى از حضور فعالانه اسماعيليان در خوارزم در اواخر قرن ششم هجرى               ازگ 
 و بهمذشافعى   هک بر نظام الملک مسعود بن على،        ناي، اسماعيل . ق ۵۹۶در سال   . وجود دارد 

د، حمله کردند و او را      رک رى مى يگ اً بر اسماعيليان سخت   روزير خوارزمشاه تکش بود و ظاه     
 )۴۵، ص ۲، ج ۱۳۳۴جوينى، ؛ ۴۴۴، ص ۷، ج . ق۱۴۱۲ن اثير، با(. کشتند

 

 جهيتن
ى پنجم و ششم    اه پذير از امت اسلامى، در قرن      ان يان و علويان به عنوان عضوى جدايى       عيش

ر داشتند و از سوى ساير      ثؤ م  جدى و چشمگير و در عين حال،       ىروض ح هرهجرى در ماوراءالن  
 .تندفر ى مسلمان به رسميت شناخته شده بودند و بيگانه به شمار نمىاه اقوام و گروه
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